
 

شیوه ۀدر حوز ستانی، گوتیک به  ستانادبیات دا سی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ای از دا نوی

ضوعمیلادی اطلاق می ضاهای وهمشود که مو شت، مرگ، ف شهآلود، غلبهاتی چون ترس و وح های ی اندی

ترین های ترسااکاو و ... برتسااتهرنجور، مکانهای روانبه زنان، شاایّاای تمردساااارانه، زورگویی نساابت

 ۀبا نگارش قلع 1764بار در سال دهکد. این شیوه از نویسکدگی برای نیستینمحورهای آن را تشکیل می

نویساااکدگان دیگر با نگارش آیاری به بسااا  و بعدها . ظهور کرد «هوراس والپول»اوترانتو از ساااوی 

شیو سترش این  ستان ۀگ ستاندا سی پرداختکد. دا سان در حوزنوی سی نیز به ۀنوی ستانی فار دنبال ادبیات دا

بار با نگارش بوف ستینادبی گرایش یافتکد. صادق هدایت برای نی ۀتأییرپذیری از مکاتب غربی، به این شیو

دنبال آن به بسااا  و گساااترش این نو  ادبی در آیار کور در این راه قدم نهاد و نویساااکدگان دیگر نیز به

سی پرداختکد. اگرچه مؤلفه ستانی فار ستانی ایران، کاملاً با نمونهدا آن  های غربیهای گوتیک در ادبیات دا

ست، ام ا می شتمکطبق نی سته توان این اد عا را دا سی در این حوزه توان ستانی فار اند موفق عمل که آیار دا

هوشااکگ گلشاایری از  هایی را نیز بر آن بیفزاید. رمان شااازده احتجا ِای موارد مؤل فهکککد و حت ی در پاره

ست که در نو  ادبی گوتیک بهتمله رمان شتهایی ا های این نو  ادبی در آن قابل تحریر درآمده و مؤلفه ۀر

سی ضر برر ست. روش پژوهش حا ست و تمع ،ا ای انهبیآوری اطلاعات به روش کتامبتکی بر تحلیل محتوا

ضر ست. نتایج پژوهش حا شان می ،صورت گرفته ا سب و بهرهن سازی مکا ض شیری با ف گیری دهد که گل

ّی ت شی شیدن  ّویرک ّر زمان و مکان و نیز به ت سب از دو عک ضا هایی که اعمال و رفتارمکا ی آنان بر ف

عکوان آوری در داستان، ایر خود را بهآور داستان افزوده و بیان توهمات و خشونت و مرگانگیز و وهموحشت

 رمانی گوتیک به همگان معر فی کرده است.  
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 مقدمه

 آن. است ادبی هایایسم یبه عبارت و هانهضت یا و مکاتب غربی، ادبی نقد و اتیادبخیتار در موردتوته مباحث از یکی

 باعث دارند، توافق اصاااولی با و گمارندمی هم ت تأییرگذار واحد یک تشاااکیل به نویساااکدگان از گروهی که هکگام

صیت و هانظریه ۀدربرگیرند یک هر ادبی مکاتب. شوندمی ادبی مکتب یک وتودآمدنبه ّو  خاص شرای  با هاییخ

 است ایدوره از برآمده نیز گوتیک مکتب. اندآمده به وتود آن در که هستکد ایدوره هر سیاسی و اتتماعی فرهکگی،

 موتود مرزهای شااکسااتن برای راهی یافتن پی در و آمده به سااتوه کلاساایک گراییعقل از نویسااکدگان آن در که

سان ۀشددگرگون زندگی تا بود موقعی تی نیازمکد فرهکگی و اتتماعی تحو ات هدف، این به نیل برای. اندبوده  در را ان

ش زندگی به روستایی زندگی از عبور  بود رونیازا. دهد بازتا  ایگونهبه آن از برآمده  هایدلهره و هاترس و یکیشهرن

 .گذاشت ظهور ۀعرص به پا گوتیک مکتب که

ست صفتی «گوتیک» ۀواژ شکل که ا سا  به ضمکی به  شاره «گوت» قوم به چیزی تعلق یا انت  همچکین. ککدمی ا

. شودمی دیده گوناگون اشکال به هم هکوز و آمد به وتود 1820 تا 1760 ۀده در که است ادبی ژانر یک نام ­گوتیک

ّرهای معمواً ژانر این هایمحی  سته، ق ستکد متروو هایزمین و هاویرانه درب  از ایشاخه باید را گوتیک ادبیات. ه

 معماها، از تاری و تیره هایحکایت بیشااتر گوتیک هایداسااتان. آورد به شاامار ساامیرمانت شیپ یا رمانتیساام مکتب

 و معماری در ساابکی گوتیک. اندگرفتهشااکل وحشااتکاو و میفی راز یک حول که هسااتکد ییماورا امور و هاهراس

 از گاهی که ادبیات از نو  این. شد نیز ادبیات وارد هکر و معماری بر علاوه که بود هاگوت قوم به مربوط سازیمجسمه

 آمده به وتود عاشقانه مضامین و وحشت ترکیب از که است ادبیات از ژانری .شودمی تعبیر نیز گوتیک وحشت به آن

ست ست این بر باور طورکلیبه. ا سکد یک که ا سی ۀنوی  رمان با 1764 سال در باراولین  والپول هوراس به نام انگلی

 ملودرام و عاشقانه وحشت، اساس بر سبک این در کاررفتهبه موضوعات. کرده است معرفی را سبک این اوترانتو قلعه

 توصااای  ،ادبی ژانر این در. دارد گوتیک معماری با نزدیکی بسااایار ۀرابط گوتیک ادبیات. شاااوندمی بکدیدساااته

 شاایفتگی این. دارد زیادی نقش میروبه و قدیمی بکاهای و هاصااومعه ها،قلعه گوتیک، ساابک به بلکد هایساااختمان

 نویسیرمان اول موج از باغبانی سبک حتی و( قبرستان شاعران مانکد) شعر هکر، معماری، از نوعی که شده است باعث

 دانکد،می گوتیک عاشاااقانه رمان اولین را وی اوترانتو قلعه رمان که والپول هوراس مثالعکوانبه. بگیرد الهام گوتیک

 -161: 1392 خدادادی، و ینّاار اصاافهان: و.ر) کرد ایجاد یوسااطقرون گوتیک معماری ساابک به را خود ۀکتابیان

163 .) 

 تواندنمی ایعد ه باور به و اساات شااده شااکاخته ترکم ایران در ادبی مکاتب از بساایاری به نساابت اگرچه مکتب این

ستانی ادبیات با مکطبق شد، ایرانی دا ستانی آیار از برخی درتوان می را مکتب این از هاییبارقه اام با صراتیادب دا  معا

. داندمی زدگیغر  نوعی را اروپایی ادبیات با شاارق ادبیات یطورکلبه و ایران ادبیات کامل تطبیق برخی. یافت ایران

 و دانسااات مکان و زمان از بیرون و عمومی و یابت هاییمقوله تواننمی را اروپایی هکری و ادبی مکاتب وی باور به

 علمی شکاسیسبک در توانمی حال نیع با. باشکد داشته مّداق کاملاً توامع ۀهم در که داشت انتظار نباید رونیازا
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س به ست گفتکی (.13: 1386 تعفری،: و.ر) پرداخت یکدیگر با آنان ۀمقای ستانی ادبیات چه اگر ا  ایپیشیکه ایران دا

 هاینمونه بر اساسی صورت به» چراکه است، غر  نویسیداستان داروام معاصر نویسیداستان ۀحوز در ام ا دارد، کهن

ست گرفته بکیان اروپایی روایت هکری سی رمان توانیمنمی و ا  عامری،) «ککیم تبیین تهانی رمان به نگاه بدون را فار

 تواندمی معاصاار داسااتانی آیار از ایپاره در گوتیک ادبیات با مکطبق هایمؤلفه از برخی وتود ،رواین از(. 18: 1382

چه گفته شااد، در نظر به آن. هسااتکد غر  در گوتیک مکتب از تأییرپذیرفته آیار از گونهاین که باشااد مهم این  مؤی د

هوشکگ گلشیری  شازده احتجا های گوتیک را در رمان های داستانتا مهمترین ویژگی هستیمپژوهش حاضر بر آن 

 مورد برسی قرار دهیم.

های گوتیک در رمان شازده احتجا  پرداخته صورت مستقل به واکاوی در مؤلفهتاککون پژوهشی که توانسته باشد به

ست صورت نگرفته ا شد،  در موارد زیر خلاصه  توانیمگوتیک را  ۀدر حوز گرفتهصورتهای طورکلی پژوهشاما به ؛با

سی( »1397) حمدیا کرد: ّه تطبیقی برر شی ستانی آیار در گوتیک ادبیات هایم ضا دا  و صادقی بهرام براهکی، ر

( 1395) تودکی. «ایران معاصااار داساااتانی ادبیات در گوتیک مکتب تأییر( »1395) بکاکار .پرداخت «پو آلن ادگار

سی» ستان تطبیقی برر شت دا ساس وح شت دایره هایرمان مجموعه برا ستاین .ال. آر وح شامخون و ا  سیامک آ

شیری سن«. گل ّه( »1393) میرعلی زادهح شی سیکی. «صادقی بهرام ملکوت در گوتیک ادبیات هایم  و فاطمی ح

 آلن ادگار و هدایت صااادق آیار از برخی بررساای: تطبیقی ادبیات در گوتیک»ای با عکوان در مقاله (1393) همکاران

  اند.به بررسی این موضو  پرداخته «پو

 :پاسخ دهیم هادر این پژوهش بر آن خواهیم بود تا بدین پرسش

 ؟اندکدامهای اصلی نو  ادبی گوتیک در رمان شازده احتجا  مؤلفه 

 دارد؟ تایگاهی چه گوتیک ژانر در( الی)عکّر خ فانتزی ماهیت 

  ،های گوتیک در ترین مؤلفهپردازی، مرگ و نابودی و کابوس توهمات مهمشیّیتفضاسازی، زمان و مکان

 رمان شازده احتجا  هستکد.

 .گیری آیار گوتیک استای اصلی شکلمایهعکّر خیال بن

 احتجاب شازده رمان به نگاهی. 1

مکتشر شد.  1348 بار در سالش( است که برای نیستین 1379 -1316مشهورترین رمان گلشیری ) ،شازده احتجا 

ترین ایر اوست اقبالهای انگلیسی و فرانسوی نیز ترتمه شد، به باور خود نویسکده، خوشاین رمان که بعدها به زبان

دید  ۀتریان سااای ال  هن که با زاوی ۀ(. این ایر، رمانی اسااات غیرخطی به شااایو19: 1380)طاهری و عبدالعظیمی، 

ِّت اصلی داستان؛ شازده احتجا  آغز می ی دانای کل  محدود بهبیرونی به شیوه گویی گردد و شپس با تک هن شی

شازده احتجا  و کلفتش فیری بازگو می شیّی ت،  شیو ۀشود و با زاویدرونی دو  دانای کل  محدود  ۀدید بیرونی به 

ازده احتجا ، (. در این داستان، شیّی ت اصلی، ش136: 1379رسد )میرصادقی، به  هن شازده احتجا  به پایان می

اتدادش  ۀرو رفت ووارث از خاندان اشاارافی قاتار اساات که در اتاق خود نشااسااته و به تّاااویر رنگمردی عقیم و بی
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نگرد. نوکر قدیمی شازده، مراد، هر روز حامل پیام مرگ یکی از اطرافیان شازده است. فیرالکساء همسر شازده که می

ککد.  هن شااازده در میان درگذشااته و شااازده با کلفت خود فیری زندگی می ساات کههااو نیز تبار واایی دارد، مد ت

چکان هاست بدرود حیات گفته ام ا همها و روایات و خاطرات گذشته سرگردان است. فیرالکساء با ایککه که سالعکس

ست؛ از این شازده زنی برتسته و خاص ا ساییدر نظر  ّد دارد از کلفتش فیری، فیرالک  شازده ق سازد، ام ا  رو  دیگر ب

سیر میشود و همموفق نمی سرگردانی  اء تلاش خود را آغاز کرده چکان در وادی  س  شکاختن فیرالک شازده برای  ککد. 

ساء آغاز می صی ات بدنی و ظاهری فیرالک  ّو ست از خ سر راه او قرار بود؛ این تلاش نی شود؛ ام ا در این راه موانعی 

صورت فیری به، رواز این .فیری به شکاخت فیرالک ساء بپردازد ۀتلاش است تا به واسطدوم، او در  ۀگیرد. در مرحلمی

تواند فیری را به فیرالک ساااء شاابیه سااازد. شااازده در آید. شااازده از این طریق نیز نمینویس فیرالک ساااء درمیخفی ه

یابی به ها، دستبه این شکاسایی ء نیز ناموفق است. گفتکی است هدف شازده از رسیدنارسیدن به تفکر ات فیرالکس

ست سی خویش ا شکا ستانام ا باز هم موف ق نمی ؛خود شا ،شود. در پایان دا ده احتجا  را به او زوقتی مراد خبر مرگ 

شیری نکتمی سم خود را نیز به یاد آورد. خود گل ست ا شرحی می ۀدهد، او حت ی قادر نی ستان را  صلی این دا داند بر ا

ساء میو گذشتهشکاخت خود شازده  خواهد خودش و اش؛ یعکی شازده از طریق تلاش برای شکاخت فیری و فیرالک 

شکود و این یعکی بیکیم که او تکها نام خودش را میاش را بشکاسد. در آخرین صفحه، یعکی ملاقات با مراد میگذشته

 دهد.مرگ امانش نمی خواهد با خودش آشکا شود،او لین قدم برای شکاخت خود؛ ام ا وقتی شازده می

 گویتک در ادبیات داستانی فارسی .2

صورت اساسی معاصر ایران به یسینودارد؛ اما داستانای طوانی چه پیشیکه اگرادبیات داستانی کهن  ۀایران در حوز

تهانی تبیین توانیم رمان فارسااای را بدون نگاه به رمان های هکری روایت اروپایی بکیان گرفته اسااات و نمیبر نمونه

روساات که باید گفت ادبیات داسااتانی گوتیک فارساای نیز مبتکی بر گوتیک غربی (؛ از این18: 1382ککیم )عامری، 

 قابل تبیین است.

سااااز پیدایش مکتب همین راساااتا باید گفت که پیدایش برخی مکاتب و بروز اتفاقات اتتماعی در غر  زمیکه در

نویسی ایران عمر کمتر داستان بهباتوتهلذا  ؛این اتفاقات محروم بود ۀن از تجربکه ایرا است یدر حالاین  ؛گوتیک شد

ستان سبت دا ستانبه ن شیکی امروزی دانویسی تهان و ایککه دا شهرن شهر و  شه در  سیار کم به رنویسی ایرانی ری د، ب

ست. علل این بی شهرها و خانهتوان در این دانست که اغلب نوتوتهی را میاین نو  ادبی پرداخته ا های یسکدگان در 

تر گردیده است. همچکین درو نادرست از ها قویامروزی ساکن بدند و بعد از مشروطیت میل به تجددخواهی در آن

 (.99: 1394توتهی به آن تأییرگذار بوده باشد )ر.و: سکاپور، تواند بر کممفهوم این ژانر ادبی نیز می

عکوان است که به یزیچ نیوحشت، وهم و هراس اول جادیا یعکیآن  یاساس یهامؤلفه ،ژانر وحشت نییر تبد

و  اتیدر ادب ییفضاااها نیساااختن چک یکه غالباً برا یاهیما. بنشااودیبه  هن متبادر م گونهنیادر  کفکیا یعضااو

را در  یحساا نیچک جادیا تیکه قابل یمیفاهاساات. م یو فرهکگ یکییآ میبرگرفته از مفاه شااودیاسااتفاده م کمایساا

مکابع در فرهکگ  نیاست. ا انیپر یهاو افسانه یخراف ،یکییو آ یکید یژانر باورها نیمیاطب داشته باشد. خاستگاه ا



 1401شهریور ، 46، شماره 19دوره  11 
07 - 24  

س ّشودیم دهیوفور دما به یطور فولکلورهانیو هم یفار شی سکاو،  ها، مثل غول عهیماوراءالطب یهاتی. اماکن تر

شفاه انیو پر انیتک سوم در فرهکگ  صر مر ستان ام یاز عکا ستنید یهاهستکد. توته به دا شب،  کیهزار و  ،یشکا

سطوره سانها شان مها و اف شأ رانیا اتیگونه آیار در ادبنیا کشیآفر دهدیها ن س یاکهیشیو پ مک  کیکهن در آیار کلا

وتود اما با  ککد؛یمهموارتر  شااانیرگذاریتأی یراه را برا ،مردم یها در باورهامؤلفه نیا بودن دارشااهیردارد.  یفارساا

ضطرابمانپر از حادیه و  یاز وحشت و زندگ یفرهکگ غک سنیا یریگشکل ا ژانر  کیصورت به اتیو ادب کمایگونه در 

ست. مواد اول فتادهیتا امروز اتفاق ن یتد ستان نیا یو ابزارها هیا شته؛ ولوتود  شهیما هم اتیها در ادبنو  از دا  یدا

 نیاند. ااز وحشاات را در خود تا داده ییهاشااده که رگه ییهاموتب خلق داسااتان ،نرژا نیا ۀازم یهاکیتککفقدان 

ستان شکاخته م اتیها در ادبدا شان نی. اشانیهاو نه با نام مؤل  شوندیما اغلب با نامشان  ست  نیا ۀدهکدموضو  ن ا

سکه به ییکککد و تک ایرها تیرا هدا انیتر نیکه ا میندار یسازانلمیف و هاسکدهیکه ما نو  اتیو ادب کمایعکوان آیار 

 .کککدیو شگفت ورود م یوهم ،یپرداخت گاه در حوزه ژانر به فانتز میوحشت در ادامه به آن خواه

را  تیصااادق هدا« گجسااته دژ» میککیمراتعه م یرانیا یهادر داسااتان اتیگونه از ادبنیا ۀکیشاایبه پ یوقت

 رانیوحشاات ا اتیدر ادب یدر تهت خلق داسااتان یرانیا ۀسااکدینو کی ۀآگاهان یسااینوداسااتان ۀتجرب نیاول توانیم

ست. چ شت  یارهایاز مع یریگبا بهره تیداه، ژانر در اروپا نیپس از دوران اوج ا سالیسحدود  یزیدان هراس و وح

از آیار  گرید ی. بوف کور و برخککدیحوزه م نیوارد ا یطوان یریرا با تأخ رانیا یسینواروپا، داستان کیکلاس اتیادب

 نیا  یکه در تعر یو عکاصاار ارهایاکثر مع  دی. شااارندیقرار بگ رانیا اتیژانر در ادب نیمجموعه ا ریز توانکدیم زیاو ن

ست در ا ستان نیژانر آمده ا شته دا شکد؛ها وتود ندا هستکد تا  ی هک یکالبد شتریکه ب ییهاتیشیّحضور  یول با

ص یواقع یهاآدم سطرها یوبرهمدرهم فاتیو تو ستان تا خوش کرده یکه در   چارمیاطب را د یاند تا حال روحدا

سته ۀرد نیآیار را در ا نیا شودیو ترس کککد، باعث م یقراریب ش« شازده احتجا ». میکک یبکدد شکگ گل  یریهو

ستان  نیترتوتهو قابل نیتراز مهم زین ست که در پ ییهادا ستان اتیادب ۀکیشیا ست.  نیا یدا شده ا شته  حوزه نو

 شودیم دهیها داز رعب و وحشت در آن ییهاکه رگه ییاست که با خلق فضاها یگرید ۀسکدینو یساعد نیغلامحس

سته نیا لیآیارش را   صرفاً اتیادبنو  از وحشت در  نی. ادهدیقرار م یبکدد  یلیو تی عهیبا موتودات ماوراءالطب ما 

 یااست. عکاصر آگاهانه آمدهرونیبداستان  یهاآدم ۀروزمر یو زندگ یها از بستر اتتماعنشده است و اغلب آن جادیا

گونه نیدر ا شانییروا یدادهایو رو فاتیآیار وتود ندارد و حضورشان از پس توص نیژانر در اغلب ا نیورود به ا یبرا

 یزا ایروحشت یفضاها دنیکش انیو با ورود تن و به م« رمان ملکوت»با  یها بعد بهرام صادقسر برآورده است. سال

. شودیوحشت م ۀدر گون یایر دیاست که مکجر به تول یاز مسائل یکی یروان یهای. آشفتگککدیراستا خلق م نیدر ا

ستان شم خود را در قالب یدا سان زدیریر مآوهراس یهاکه خ شکل یو حاات ان از تهان درونش  یمتفاوت یهارا به 

که  ی. داسااتانشااودیم شیهادر نوشااته یژانر نیچک شیباعث زا ،سااکدهینو یحاات روح ی. گاهکشاادیم رونیب

 . کشدیم به دوشمیاطب را  ایمؤل   کردن سیکاتارس
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 امین احمدیان، محمود فیروزی مقدم، حمیدرضا سلمانیان، علی صادقی مکش

 یمسااتقل تیهو زین کهیزم نیدر ا یژانر یهایبکدمیتقساا نیصااورت گرفت تا ا ییهاتلاش ریاخ یهاسااال در

 شااتریب یداسااتان اتیدر ادب مهجورانه یهابه گونهشاادند که  چاپ ،تحت عکوان رمان ژانر ییها. مجموعه رمانابدیب

از  یتوساا  گروه« زنگمانه اتیادب»تحت عکوان  یانشااان دادند. مجموعه یخاصاا له ژانر توتهئپرداختکد و به مساا

شگران سکدگان،ینو شت و کارآگاه ،یفانتز ،یلیتی - یعلم یها، مترتمان و هواداران گونهپژوه آمد و  به وتود یوح

 زشد. اما آنچه ا شتریب شانیسینوداستان یهاکیها و تککژانرها، مؤلفه نیزن توته به اگمانه اتیادب ۀزیتا یبا برگزار

ستانتلاش نیتمام ا کدیبرآ سع ییهاها امروز وتود دارد اغلب دا ست که  شت نزد یا شوند و به  کیدارند به ژانر وح

 (.180 -179: 1390و خدادادی،  ینّر اصفهان) ککد دایازم دست پ یاستانداردها

 یحت در شااعر، داسااتان کوتاه وشاادند؛ اما بعدها  گذاشااته و به نمایش یمعرف ،ابتدا در رمان کیعکاصاار گوت

ستفاده یسازلمیف شعرا و ف امروز قرار گرفتکد و تا به موردا سکدگان،  سلمینوی را در آیار خود  ژانر این یاریسازان ب

 شمرد: میگونه بررا این کیفرد گوتعکاصر مکحّربه 1روبرت هریس .اندساخته یمتجل

صحنه .1 ست متروکهب غلکه ا یقدیم یاقلعه ۀداخل و یا محدوداعمال در  ها در یک قلعه:رخداد  رخ  ،ا

 تاریک و احتمااً  یهانپلکا میوف، یهاهدرواز ،یمیف یهاتاقاها و داانی دارا باین قلعه اغل .دهکدیم

ست میروبه یهابیش صحکه یسازلمیدر ف .ا ست دراین  ا ی یمجلل اما قدیم ییا کاخ خانه ها ممکن ا

 گذاشااته شااوند که راز و رمز نمایش شاابانه به یهامیوف در صااحکه یهاو مکان ویرانمهین یقّاارها

 .در خود پکهان دارند را دور یاگذشته

ها آن هناشکاخت نسبت به یکه ناآگاه یتهدیدکککده، ترس یحس :قیلعاتمسفری حاكی از راز و رمز و ت .2

ادر مپدر و  همانکدی راز رامونیطرح خود داساااتان پ باغل .ردیگیمبیشاااد کل ایر را فرایم یرا فزون

 .ککدیم ریس انیبرقابلیغوقایع  یبرخ یا یگمشده، یک ناپدیدشدگ

 ستاحال،  و چه در درگذشتهبه قلعه و یا ساککانش، چه  مربوط یشگویی: این پهینرید ییشگویپ کی .3

 .خوردیمبه چشم  زین هاشکامهینما یآن در برخ ۀمثال عمد .است کککدهجیگمبهم، مغرضانه یا  که معمواً

 .است زدنقلعه در حال پرسه یشیص در راهروها فلان روح شودیمایککه گفته 

شگو .4 صنطالع،  شدار، ب ست :رتی، ه ّ ممکن ا شد که یتیشی شته با ستان وتود دا ّ در دا  یرتیب

 .زن داشته باشدآرامش برهم

ارواح و  رفتنراهمانکد  زیانگشاااگفتو  کیدرامات یرخدادها :هیعو ماوراءالطب انیبرقابلیغرخدادهای  .5

 یهاتیشاایّاا ۀروزمری که وارد زندگ ییک تکگجو یا یک نقاشاا زره لیتان از قبیب ایاشاادیوها و یا 

 شود.یداستان م

 تای گیرد.   ،تواند در این دستههای داستان نیز میزدگی شیّیتتن

                                                           
1Robert Harris  
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خشم  مغلو  هاتیباشکد و شیّ یاحساس اریممکن است بس هاروایت :نجایاحساسات قوی و پر از ه .6

ّبان شگفت بغم و اندوه، تعج ت،یو ع شوند بویژه، رعو به یو  شت  ّ. و وح ّبانتیشی  یهاتیها از ع

 یحالت، اشک و آه و سیکان احساس این. در برندیالوقو  رنج مباز سرنوشت قری ترس شدید و احساس

 .رایج است یو دستپاچگ ینفس افتادگحس از  و فراوان

ّ آزرده و درمانده: نزنا .7 ست یبا حوادی باغل زن یهاتیشی را مأیوس،  هاآن کککد کهیوپکجه نرم مد

و کانون داستان قرار  مرکز زن تکها، مظلوم، محزون و افسرده در .سازدیم ترسان و گریان  ،یرنجور، ضع

ش هارنجن ای شتریو توته هستکد و ب دیمورد تأک شتریب او یهادارد و رنج شدن و  ینا  ، چهاندامتکهاز رها

 .است بانیپشت و یو نداشتن حام غرض من دانهو چه  یتّادف

مانکد  مرد تییک یا چکد شیّ :رندگیقرار می مستبدو و گمردانی قوی، زور دیزنانی كه مورد تهد .8

ستان  یهاتیشیّ یا تیقدرت وادارساختن شیّ پدر،ی پادشاه، اربا  یک کاخ، نگهبان و یا حت زن دا

که مورد  یبه ازدواج با کس دختر وادارساختن .را دارا هستکد یفرسا و اتبار توان رساندن اموردر به انجام

 .از این نو  است یهایانجام یک ترم، مثال یا ستیاو ن ۀعلاق

ست ییصداها .9 شت و اندوه ه صحکه یبرخ د:نكه نماد وح ستعاره عمل ماز   مؤید کککد ویها همچون ا

ص ستکد یدلتکگ و یاز غم و اندوه، تاریک یحس خا ست و به  اندوه ، باران نمادمثالعکوانبه ؛و وحشت ه ا

صکعت ف لیدل نیهم ست توأم با بارش باران معمواً یسپارخاو یهاصحکهی سازلمیدر  که  یدرهای .ا

ها پارس سگ یصدا ،یزار مویه و ی، صدارعدوبرقیک عمارت،  یهاخرابه شوند،یم دهیکوب به همناگهان 

این عکّاار  یآشااکا یهانمونه ازتمله ،داسااتان در یک اتاق یهاتیشاایّاا افتادندام از دوردساات و به 

 .هستکد

لغات و  ککد.یم خلق کیگوت یاز واژگان خاص، اتمساافر یامجموعه اسااتفاده مکرر از :کیوتگ ژگانوا .10

اشااک،  ،یتاریک، همدرد ر،یدلگ وحشاات، ،یدیراز، بیت و شااگون، ناام ،یتادوی روح، لیاز قب یباتیترک

در  اهیس بالجثه، شمیعظ کر،یپغول خشم، ت،ی، عّبانغش ،یقراریب ،یناگهان اضطرا ، شوو، ،یشگفت

 (.5-1: 2011)ر.و: هریس،  واژگان است اینۀ زمر

عکاصاار گوتیااک در ایاان  یطورکلبااهتااوان در داسااتان شااازده احتجااا  نیااز مااوارد فااوق وتااود دارد و می

 مهماااتپردازی، ماارگ و نااابودی و کااابوس و فضاسااازی، مکااان، زمااان، شیّاایت چااواترمااان را در مااواردی 

 خلاصه کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

  شازده احتجابو نمایش  فضاسازی در رمان .3

پردازی. . شیّی ت2 ؛. فضاسازی1 ؛گیری داستان دارنددر شکل ییبه سزاهای گوتیک دو عامل مهم تأییر در داستان

ها خواهیم پرداخت. فضااای داسااتان نقش این مهم در آیار گوتیک فارساای نیز قابل بررساای اساات که در ادامه به آن

شکل ست که ویژگیمهمی در  ستان ا ضای حاکم بر دا ّی تگیری آن دارد. این ف شی ها را ها، افکار و اعمال آنهای 
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 امین احمدیان، محمود فیروزی مقدم، حمیدرضا سلمانیان، علی صادقی مکش

ستان میسازد ای با یکدیگر هماهکگ میگونهبه صلی حرکت تواند بهکه دا ستان  ؛د. برای مثالککسوی هدف ا در دا

)گلشیری،  «بپرد؟ تواندمی کجا تا بیاوردند در را گکجشکی چشم اگر»شازده احتجا ، نویسکده با بیان این تمله که 

 ککد. (، فضایی پر کشش و تأییرگذار را بر داستان حاکم می13: 1368

سکده ستی صفحات در نوی ستان، ننی ّی ت مرگ چگونگی از دا سازی تهت هاشی ضا شیری با  برده بهره ف ست. گل ا

ام مادر سلیطه» افزاید:فضای گوتیکی داستان می یبر گستردگ ،بزرگ توس  او ۀشدن مادر شازدکشته ۀتوصی  صحک

، یکی از ".فرمایکدمیآقا "رفت توی اتاق. در را بساات و خودش را انداخت پشاات در و تا نوکرهای آقا آمدند بگویکد: 

شه ستم و با چکد لوله راحتش کردم تا دیگر غل  ککد و نرود در ظل  شی شک شیری، « آقا... توتهاتهای رنگی را  )گل

1368 :16 .) 

صورتش  ؛بود بادکردهقانقاریا گرفت. تمام بدنش »گوید: های قاتاری میوی در توصی  چگونگی مردن یکی از آقازاده

یکی از  (.17: 1368)گلشاایری، « شااد شااکاختش. خدا بیامرزدش. خیلی ساایت مرداین هوا شااده بود. دیگر نمی

صی  صحکتو سازی آن کمک کرده، مربوط به  ضا ستان که به ف شیری در دا ست که به  ۀهای گل قتل عموی بزرگ ا

ت و شما بالش را گذاشتید روی صورت دست و پایش را بس ،یکی از سوارها»بزرگ صورت گرفته است:  ۀشازد ۀوسیل

شازد ستید رویش... .  س ش سیگار... دهان عموبزرگت باز مانده بود،  ۀعمو بزرگ و ن ست روی بالش و گفت:  ش بزرگ ن

شازدکرد. عموبزرگت هکوز خرخر میگریه نمی ست  سیگار را پیچیدم و دادم د بزرگ. عمو بزرگت هکوز  ۀکرد که من 

ست ت هکوز وول میخورد... عمو بزرگتکان می سیگار را روی د شد، ته  سیگار که تمام  خورد. من پاهاش را دیدم... 

عموبزرگت خاموش کرد و بلکد و شاااد و گفت: بیکدازیدشاااان توی چاه. او ل عموبزرگت را انداختیم.... بعد زنش را 

 (.20 -19: 1368)گلشیری، « ها را هم انداختیم توی چاه و رویشان سکگ رییتیمانداختیم. بعد بچه

ستان، راوی به  سمتی از دا شدندر ق شاره کرده و  خورده  س   موریانه ا شم زنان در عکس تو ضایی  قیطرنیبدچ ف

هایی را که دو طرف و باای ساار مادر بودند موریانه چشاام زن»نماید: همراه با وحشاات را برای خوانکده ترساایم می

 (.26: 1368)گلشیری، « خورده بود

احتجا  است، به دلیل انجام برخی اعمال خارج از عرف، از  شازدهبزرگ، پدربزرگ  ۀزن عقدی شازدمکیژه خاتون که 

داغش کردند، دو تا دستش را گرفتکد و با آهن »شود: کردن او صادر میبزرگ تکبیه شده و دستور داغ شازدۀسوی 

بیشد: آلود به داستان میفضایی وهمکردن اغد(. صدای تیغ او هکگام 47: 1368)گلشیری، « داغش کردند کردهسرخ

 (.45: 1368)گلشیری، « کردندداغش می ها و دم در. حتماًآمد، حتی تا توی درختصدای تیغش تا توی باغ  می»

در شااازده »گوید: رعی تی در گردش اساات. دسااتغیب در این زمیکه می –محور زندگی اربا   فضااای داسااتان حول

صفهان یک قرن پیش با  شراف، داغ و درفش و زندان و تل اد آناحتجا  ا صیغه و عقدی آنها، زنرواب  ا ها به های 

ور غوطه غبارگرفتهای مجل ل، موزه یهااتاقبزرگ شااازده در  ۀآید. خوانکده در فضااای قدیمی، در خانروی صااحکه می

 ۀتوان گویای شرای  حاکم بر تامعانگیز و سراسر وحشت رمان می(. این فضای غم131: 1383)دستغیب، « شودمی

 گیری نماید.ات حکومت در آن روزها موضعمگلشیری باشد و وی از این طریق خواسته در برابر اقدا
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 در رمان شازده احتجاب مکان .3.1

 در مکان های گوتیک، تهت فضاسازی داستان استفاده از مکان است. پیراموننویسکدگان داستان یراهکارهایکی از 

 گوتیک، آغازین هایداستان در دژ، گوتیک، یهارنگیپ کانون ۀعمد» باتیکگ باور به که گفت باید هااین داستان

 ویژهبه ،ییوسطاقرون هایساختمان دیگر با پکهانی هایگذرگاه از پر و روحبی ویرانی، به رو دژ. داشت باریغم چیرگی

 بربریت، ۀکککدتداعی فئودالی ۀگذشت به و بودند ویرانی به رو همگی که یافتکدمی پیوند ها،گورستان و کلیساها دیرها،

 (.13: 1389 باتیکگ،) «داشتکد اشاره ترس و خرافات

تیک و تاو » های گوتیکی غربی است:های داستانیادآور عمارتککد نیز عمارتی که شازده احتجا  در آن زندگی می

آن طرف، که  رالکسایخ سوخته و بویهای نیمبوی شمع و ناکرد و بوی ها تمام اتاق را پر میانتها و مداوم ساعتبی

دو »گوید: سین می خوردهانهیمورراوی در داستان از دیوارهای  .(12:  1389گلشیری، )« توی تاریکی، ایستاده بود

 (.25: 1368)گلشیری، « در دو طرف او نشسته بودند شانخوردهانهیمورهای دیوار با چشم

شدن به این مکان پس از داغ خاتون ژهیمکشدند. مکتقل می آنجاخانه در رمان تایی است که افراد خطاکار به صکدوق

آمد، ضعی  و مداوم... اش میلیت بود. قالی را تمع کرده بودند ککار اتاق. صدای ناله یدرسهاتاق »یابد: انتقال می

خانه ؟... خکدید. لله آقا در صکدوقخسرو خانبازی ککیم  ییآیمداد زد:  خاتون ژهیمکآمد... خانه میصدا از پشت صکدوق

دیوارها بلکد بود. »اره شده که بسیار بلکد بوده: (. در داستان به دیوارهای خانه اش47: همان)« خکدیدرا بست. هکوز می

آور (. ظاهراً این دیوارهای بلکد برای افراد ساکن در خانه وحشت83همان: )« خیلی گشتم تا این خانه را پیدا کردم

« آن وقت من و فیری، نه، من و فیرالکساء، دو تا زن تکها، صبح تا شب توی این خانه با این دیوارها»بوده است: 

فیری، آدم توی این خانه »میان آمده است: های پایانی داستان از دلگیربودن خانه سین بهدر قسمت (.63: همان)

 (.83: همان)« گیرد، با این همه اتاق )عمارت چهار فّل بود، عمارت اتدادی(... این عمارت کهکه شده استدلش می

هایش دست و پکجه پردازد که شازده احتجا  در آن با کابوسنویسکده به توصی  اتاقی می ،در پایان داستان

 هکی که پر از خاطرات کهکه و  ؛تواند نمایانگر  هن شازده باشدهای خاص آن میککد. این اتاق با ویژگینرم می

دانست نتوانسته انتها بود. و شازده که میبیها نمور و پله» ها بگریزد:ککد تا از آنانگیز است و او هموار تلاش میوهم

از آن همه  ؛رفتتر میتر و پایینکه فیرالکسا ... از آن همه پله پایین ؛شود در پوستی تا دادکه پدر بزرگ را نمی ؛است

ود و ای که بهای خیرهن چشمو خون و به آ دزمهریر و به شم ۀرسید و به آن سردابپله که به آن دهلیزهای نمور می

 .(95: همان)« نبود

 در رمان شازده احتجاب زمان .3.2

ای ها مقولهزمان برای انسان»های تأییرگذار در فضاسازی داستان است. به باور لوته عکّر زمان نیز یکی دیگر از مقوله

قدر اما مفهوم زمان آن قدر مهم است که تعری  آن در عمل ممکن نیست. آنچه مفهوم زمان را این ؛مهم است اساساً

ککد این است که هم به تهان فیزیکی مربوط است و هم به ادراو ما از زمان دیگر این که برداشت ما از پیچیده می

ما از زمان معاصر ۀ د. تجربرسمی به نظرمتفاوت  انسان از زمان در دوران گوناگون، ۀتجرب ،اساسنیبرا .است ریمتغزمان 
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 امین احمدیان، محمود فیروزی مقدم، حمیدرضا سلمانیان، علی صادقی مکش

ای مکاسب نیز از دایره این تغییرات تدا نبوده است. ادبیات نیز که حاوی واککشی مستمر به این تغییرات است، زمیکه

متفاوت های زمان و تغییرات آن است. ادبیات داستانی نیز از این مکظر بهترین بستر را دارد. بازی ۀبرای گکجاندن مسئل

 .(67: 1386)لوته، « خود دالی بر اهمیت این موضو  استخّوص در دوران معاصر، با زمان، به

ای از ما با گونه که بیترت نیبدمحوشدن اتفاقات در افق زمان است؛  ،از خّوصیات بارز این رمان ،به باور دستغیب

 ۀنوعی حضور دارد. رابطتوان گفت امروز نیز بهام ا درواقع می ؛شودرو هستیم که در افق زمان محو میزندگی روبه

ها مکعکس سیما و تّو رات متقابل آن ۀها و کارهای ایشان در آییکانعکاسی است و شیّی ت ۀرابط هماشیاص با 

 (.92: 1379شود )ر.و: دستغیب، می

بین زمان حال و  وبرگشترفتها مدام در حال است که در آن روایت یرخطیغیک رمان  شازده احتجاب

زمان پریشی، عبارت است »آید. می به شمارهای اصلی این رمان یکی از ویژگی یشیرپزمان  یبه عبارتگذشته است و 

)توان، « شودیا مکطقی توالی رخداد نقل میای زودتر یا دیرتر از موقعیت طبیعی ای از متن که در نقطهاز هر پاره

افتد و در همان های قدیمی، به یاد خاطرات کودکی میکردن به عکسشازده با نگاه ،داستاندر این  .(192: 1383

ها نوعی از  هن خود محو کرده یا درصدد تبران آنککد آن خاطرات را بهلحظه به زمان حال بازگشته و سعی می

بیکد و با او مرده، در ککار خود می هاستزمان فیرالکساء را که مد تتای داستان، هماو در تای ،برآید. برای مثال

دستم را گرفت. چه دست سبکی داشت! رفتیم توی  فیر الکساء»پردازد: می خاطراتش مروربهگوید و با او سین می

ها، به چاه گاو و به آن ستون گچی. رسید و به آن طرف درختها، توی همان داان سبز طوانی که به سایه میدرخت

 (.78: 1368)گلشیری، « خکدید. همان لبیکد بودرداشت و گذاشت ک  دستم. نگاهم کرد، میخم شد، چکد سکگ ب

 دهد.های خیالی را نشان میای از مواتهۀ شازده احتجا  با شیّیت( گوشه2تّویر شماره )

 
 : نمایشکامه شازده احتجا ، عکس از رضا تاویدی. مکبع)سایت تیوال(1 ریتّو
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 رمان شازده احتجابدر  مرگ و نابودی .3.3

خاندان شازده احتجا   ،های حاکم بر زیردستان است. در این میانروایت ظلم قدرت ۀرمان شازده احتجا  دربرگیرند

دهکد که با خودخواهی و قساوت هر ستمی را در حق مردم، خواه نزدیکان خود بیشی از این نظام ظالم را تشکیل می

شدن مادر شازده و نیز عموی بزرگ او اشاره شد. فضاسازی به چگونگی کشتهدر قسمت  کههم چکاندارند. می روا

حفظ تبروت  خاطربهاگر هم دلم مالش برود باید »نویسکده در این داستان کشتن رعایا را نیز به تّویر کشیده است: 

بر زمین افتاده است و بسته سر که دستخودمان هم که شده خیره نگاه ککیم به خون و به سر و به تن بی یقدر قدرت

ارد گذ، میرنگخوشها و به تلاد که سر را با سیخ گرفته است و در تکور، میان آتش خورد، و به فراشتکان میتکان

 .(82-81همان:)« تا بهتر بشود پوست سر را ککد

کدام محکوم؟ هر که محکوم است. دهیم. دو انگشت تلاد در بیکی ککد، سر مبارو را تکان میتلاد به ما نگاه می» 

با مردن فیرالکساء، شازده کلفتش، فیری را به اتاق  (.84: همان)« خواهد باشد. یکی که سرش ارزش داشته باشدمی

دهانش رییته بود  ۀخون از گوش» پردازد:همسرش برده و به زور لباس او را تن فیری کرده و به معاشقه با وی می

 ۀصورتش، دراز به دراز، روی تیت خوابیده بود. خون گوش ۀاخانم با رنگ تاسیدهایی !.. فیرالکسروی خالش. چه چشم

و برد گذاشت دهانش لیته شده بود... شازده شمد را کشید روی صورت فیرالکسا. بدن باریک و سبکش را بلکد کرد 

 ( مواتهه شازده با تلاد به تّویر کشیده شده است.2در تّویر شماره ) .(67-66: همان)« ککار اتاق، روی زمین

 
 )سایت تیوال(: : نمایشکامه شازده احتجا ، عکس از رضا تاویدی. مکبع2 ریتّو

 

 

 



 بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب 18 

 امین احمدیان، محمود فیروزی مقدم، حمیدرضا سلمانیان، علی صادقی مکش

 در رمان شازده احتجاب ها و توهماتكابوس .3.4

شود. او در حالتی ها شرو  میبه آن ویر مربوطاهای شازده با رفتن به اتاق اتدادی و دیدن تّکابوس ،در این رمان

یل بو پدربزرگ دست کشید به س» یابد:خود را زنده شده می ۀبرد، اتداد و اعضای خانوادمیان خوا  و رؤیا به سر می

صورت پدربزرگ را  دۀیترسکه نشست شازده رنگ  گردوخاوپرپشتش، سرفه کرد و توی قا  عکسش تکان خورد. 

اش گوشت غبغب را. پدربزرگ گرد روی آستیکش را تکاند. سرداری شمسه هیدوادید و آن خطوط عمیق پیشانی را و 

های پدربزرگ سترنگ ددار و بیچپ پدربزرگ بود. خطوط سایه ۀعکس هکوز روی شان ۀرنگ بود. خ  شکستبی

 گردوخاوتا به  وتور کرداش را تمعپیراهن بلکد و سفید عروسی مادربزرگ» .(13همان:)« گرفتداشت شکل می

( 3در تّویر شماره ) سازد.ها و توهمات تا پایان داستان وی را رها نمیین کابوسا .(21: همان)« قا  عکسش نگیرد

 ها و توهمات شازده احتجا  مکعکس شده است.ای از کابوسگوشه

 

 

 
 احتجا ، عکس از رضا تاویدی. مکبع)سایت تیوال(: نمایشکامه شازده 3 ریتّو

 

 در رمان شازده احتجابپردازی شخصیت .3.5

ککد، گوید و میروایتی یا نمایشی فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او در عمل او و آن چه می ،شیّی ت در ایر

غرایز و تمایلات  ۀعبارت است از مجموعشیّی ت، »(. به باور یونسی 84: 1385، یرصادقیموتود داشته باشد )ر.و. 

کیفیات مادی و معکوی و اخلاقی که فرایکد عمل مشترو طبیعت اساسی و  ۀیعکی مجموع ؛و صفات و عادات فردی
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ککد، و وی را از دیگران اختّاصات مورویی و طبیعت اکتسابی است، و در کردار و رفتار و گفتار و افکار فرد تلوه می

 (.289: 1386و. یونسی، ککد )ر.متمایز می

ها از های اخلاقی و  اتی که این ویژگیشیّی ت در یک ایر نمایشی یا روایی فردی است دارای ویژگی»به باور مستور 

های چکین رفتار یا گفتاری انگیزهۀ یابد. زمیکگوید گفتار، نمود میکه می آنچهدهد، رفتار و که انجام می آنچهطریق 

حال افراد  دهد. به این تعری  باید مجموعه اطلاعاتی را که نویسکده از طریق توصی  و شرحمیشیّی ت را بازتا  

ای از رفتار، گفتار و افکاری های داستانی با مجموعهدهد نیز افزود. درواقع شیّی تداستانش در اختیار میاطب قرار می

« توانکد در داستان نقش ایفا کککدمحدوده می آیکد و تکها در همینمی به وتودشود که توس  نویسکده بیان می

 (.33: 1384)مستور، 

ها در برابر اعمال و رفتار خودشان و العمل آنآفریککد. عکسانسان واقعی می نمونۀها را نویسکدگان در رمان، شیّی ت

کککد و نشان سیم میها را در برابر وقایع ترگذارند. خّوصیات درونی و روانی آنهای دیگر به نمایش میشیّی ت

 ۀای از انسان واقعی را با هماندیشکد. خلاصه نمونهکککد و چه میهای داستان چه میدهکد که شیّی تمی

های ای از این شیّیت( نمونه4تّویر شماره ) (.33: 1371آفریککد )ر.و. دقیقیان، های روحی و عاطفی میخّوصیت

 خیالی است.

 
 احتجا ، عکس از رضا تاویدی. مکبع)سایت تیوال( : نمایشکامه شازده4 ریتّو

 

پردازی کککد، شیّی تداستان تقریباً مثل افراد واقعی تلوه می ۀهایی را که برای خوانکده در حوزخلق شیّی ت

خلق عیکی و تّویری اشیاص تییلی در نمایشکامه، فیلم »(. به بیانی دیگر 84: 1385، یرصادقیمخوانکد )ر.و. می

شود. در ادبیات، اشیاص داستانی با پردازی نامیده میعر روایتی، قّه، رمان و داستان کوتاه، شیّی تنامه، ش

اگر  (.177: 1377)میرصادقی، « یابکدعکوان اشیاص واقعی پیش چشم خوانکده تجسم میپردازی بهشیّی ت
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پردازی موفق شک نویسکده در شیّی تعلاقه بمانکد، بیالسویه و بیهای داستان، علیخوانکدگان نسبت به شیّی ت

هایی که هاست. شیّی تهای معقول و پذیرفتکی آنهای خو ، شیّی تنبوده است. یکی از معیارهای سکجش رمان

در تهان داستان، هرچکد که این تهان غریب و خیالی باشد، زنده و واقعی تلوه کککد. در رمان شازده احتجا ، اگرچه 

دهد. ها را زنده و واقعی تلوه میها از دل خاطرات، آنکشیدن آناند ام ا نویسکده با بیرونها مردهاکثر شیّیت

 اند عبارتکد از:گوتیکی داستان افزوده ۀهای اصلی این داستان که با اعمال خود به تکبشیّی ت

 (ریجد كب) بزرگ هشازد 

و ناموس مردم تسل   دارد. زندگی او در او تجس م قدرت بلامکاز  است. حاکم مستبدی است که بر تان و مال 

 های تکسی. گلشیری در توصی  او آورده است:شود: قتل و اعمال زور، شهرت و سرگرمیدو حوزه خلاصه می

که نشست  گردوخاوپر پشتش، سرفه کرد و توی قا  عکسش تکان خورد.  لیسبگ دست کشید به ربزپدر»

گوشت غبغب را. پدربزرگ گرد  هیدوان خطوط عمیق پیشانی را و صورت پدربزرگ را دید و آ دۀیترسشازده رنگ 

چپ پدربزرگ بود. خطوط  ۀعکس هکوز روی شان ۀرنگ بود. خ  شکستاش بیروی آستیکش را تکاند. سرداری شمسه

 .(13:  1368)گلشیری، « گرفتهای پدربزرگ داشت شکل میسترنگ دو بی دارهیسا

دو یا  ؛هر روز باید یکی یا دو تا را سر برید»گوید: اعمال خشونت باز وی می ها وریزینویسکده در توصی  خون

 (.50: 1368)گلشیری، « برعکسهای پیشکشی را سوار شد و یا سه تا مارال و تکه زد تا بشود شب اسب

اش را صیغه ککی تا غائله حتماً باید دخترش را یا دختر برادرش را و یا حت ی ایل و طایفه دهیسربراگر یکی را »

خواهد بزو ککد و حت ی میخواهد یا فرار میککد، لباس سیاه هم پوشیده و نمیوقت با دختری که گریه میبیوابد. آن

به همین سادگی است.  مسئلهبیکید میشود طرف شد. بهتر می ،ککدصورتش را پاو ککد و موهایش را پریشان می

ها غلام خلوت شده و یا برادرش را که به تازگی "میرغضب"داد بزند:  ترسد که آدمبرای ایککه همین دختر در حال می

 (.51: 1368)گلشیری، « است، به چو  و فلک ببکدند

 پدربزرگ 

سرا را رها کرده ریزی را به ارث برده و حرمتد  کبیر است و از پدر خویش تکها خون افتهیادامه این فرد صورت 

عادت کرد.  اشیکیها چسبید، به نباید به یکی از این»اضمحلال او را فراهم ساخته است:  ۀهمین امر زمیک است و

پدربزرگ عادت کرد، آن هم به دیدن خون. از رنگ خون خوشش آمد... . یکی دو تا شیار خون شاید کافی باشد تا 

« شودککد، ام ا اگر زیادتر شد، اگر کسی عادت کرد، اگر خواست فق  یک مسابقه را ببرد، نه، نمی مزاج آدم عمل

 (.51 -50: 1368)گلشیری، 

 زند:پدربزرگ برای حفظ قدرت خود دست به هر کاری می

توانست از کار برککارش ککد. آن یک حاکم ساده که هر لحظه پدرش می ؛کاره هم بودهیچ ،دشمن همهباآن»

وقت عجول شد، خواست هرچه زودتر کاری را که اتدادش در بیست تا سی حت ی پکجاه سال کرده بودند، در پانزده 
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گلشیری، )« دسته دعوت کرد و زهر داد، بام خانه را روی سر تمام سردمدارهای ایل خرا  کردسال تمام ککد. دسته

1368 :51.) 

بزرگ  ۀآمدیم بیرون، شازداربابی می ۀوقتی از قلع»رگ امری طبیعی بوده است: زب ۀکشی گویی برای شازدآدم

 (.26: 1368)گلشیری، « اربابی ۀها را با تیر زد. آخر آمده بود توی قلعیکی از رعی ت

سااکگدلی اساات که چشاامان گکجشااکان را  پسااربچۀهمان تّااویر  ،بیکیمبزرگ می تّااویر دیگری که از در

 یکییکیآورد، ها را درمیهای گکجشکچشم... لله باشی کجا بوده که»: توانکد پرواز کککدآورد تا ببیکد تا کجا میدرمی

 (.87: 1368)گلشیری، « ککد تا بپرندو رهایشان می

 شازده احتجاب 

ای است از خاندان قاتار که با یادآوری ظلم و شاهزاده« شازده احتجا »شیّیت اصلی »به باور میرصادقی: 

  وتدان و اصفهان، گرفتار عذا ۀکارخّوص عموی بزرگش حکمران و همهخاندان خود، به یهایغارتگر و ستم

 .(671-670: 1399، یرصادقیم)« ناراحتی روانی شده است

شازده »گوید: های قجری است. گلشیری در توصی  او میوی آخرین فرد و مردی عقیم از یکی از شاهزاده

ن دستش گذاشته بود و سرفه بود و پیشانی داغش را روی دو ستو فرورفتهاش احتجا  توی همان صکدلی راحتی

  .(5: 1368)گلشیری، « کردیم

 مراد 

مرا در این داستان قاصد مرگ و نابودی است. او که پیشکار سابق شازده است، دائم به او خبر مرگ عزیزانش 

شازده احتجا  عمرش  شازده تونمراد گفت »آورد: دهد و در پایان داستان نیز خبر مرگ شازده را برایش میرا می

تد  ۀبزرگ نبیر شازده ۀپسر سرهکگ احتجا  نوشکاسیدش؟ را داد به شما. شازده پرسید احتجا ؟ مراد گفت نمی

 .(94: 1368)گلشیری، « کبیر افیم امجد

 

 گیرینتیجه

آیار داستانی معاصر گویای آن است که ادبیات داستانی ایران پس از آشکایی با مکاتب غربی توانسته است به  ۀمطالع

اوترانتو ایر والپول ظهور کرد، از  ۀبار با نگارش قلعها در آیار ادبی بپردازد. مکتب گوتیک که برای نیسااتینبازنشاار آن

صادق هدایت آن را به حوز ست که  ستان ۀتمله مکاتبی ا ستاندا س  دا سی وارد نمود و بعدها تو سی فار سان نوی نوی

ترین های گوناگونی اساات که ترس و وحشاات مهممؤلفه ۀدربرگیرند ،میتل  بساا  و گسااترش یافت. این نو  ادبی

ست. دآن سازی از اهمیت ویژه ،ر این نو  ادبیها ضا ست. بهرهاای برخوردف ست از موقعیتر ا های زمانی و گیری در

ّیت شی صی   ستکد، مرگروان عموماًهایی که مکانی، تو شونت، کابوس و رنجور و بیمار ه شی، پرداختن به خ اندی

 است. دستنیازاهایی های داستانترین ویژگیتوهمات از برتسته

سته در حوزرمان  شیری یکی از آیار برت شکگ گل ست.  ۀشازده احتجا  از هو ستانی در نو  ادبی گوتیک ا ادبیات دا
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شاهزاده ۀاین رمان دربرگیرند م خاطرات یکی از آخرین  ست که اککون تبدیل به فردی روانتجس  رنجور های قاتاری ا

ضا  حاکم بر ت شیری در این رمان در تلاش بوده تا او ست. گل صفهان را  ۀامعشده ا ّوآن روزهای ا شد و  ریبه ت بک

ستان شاهد زورگویی  ینوعبه نسبت به رعایا هستیم. زنان نیز در این رمان مورد  اربا به آن اعتراض نماید. در این دا

شیری در این ایر ظلم قرار می شت را به خوانکده  یخوببهگیرند. گل سازی بپردازد و حس ترس و وح ضا سته به ف توان

های گوتیک آن افزوده اسااات. توته به زمان داساااتان بر تکبه یرخطیغنماید. توصااای  مکان و نیز روایت  مکتقل

ها و توهمات نیز ترس و وحشاات را به کل داسااتان تسااری داده اساات. اعمال و رفتارهای اندیشاای، بیان کابوسمرگ

ّیت ستان که عمدتاً افرادی بیمار و روانشی صلی دا ستکد، بههای ا شیده تکبه رنجور ه های گوتیکی رمان قو ت بی

 است.
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